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تأملی بر جشنواره جهانی فجر 
در آستانه برگزاری

ایران، صاحب مهم ترین سینمای منطقه است  �
و در دنیای ســینما شناســنامه خــودش را دارد. 
ســینما بیش از هــر چیز دیگری برای این کشــور 
افتخار آفریــده و نام این ســرزمین را در دنیا بلند 
کرده اســت. حالا با توجه به خلأ جشنواره مطرح 
در خاورمیانه می شــود امیدوار بود یک جشنواره 
بین المللی اســتاندارد هم در ایران پــا بگیرد که 
بــا همه محدودیت های اقتصــادی و دیپلماتیک، 
کم کم از ســوی همه جدی گرفته شــود و کم کم 
کانونــی شــود برای تجمــع فیلم های مســتقل، 
باکیفیت و انســانی. جشــنواره جهانی فیلم فجر 
باید ذائقه خــاص خود را به دســت آورد. یعنی 
به تدریج مشــخص شــود که چه جور فیلم هایی 
به کار این جشــنواره می آیند و جشــنواره فجر به 
کار چه فیلم هایی. از سویی به لحاظ اجرائی، باید 
اســتانداردهای فعلی برگزاری جشنواره در ایران 
را بهبود بخشــید. از طرف دیگر، حضور فیلم های 
باکیفیــت، داوران معتبــر، میهمانان سرشــناس، 
خبرنــگاران پرتعداد خارجی و بــازار فیلم فعال، 
واقعــی و توســعه یافته از مهم تریــن فاکتورهای 
یــک جشــنواره اســتاندارد جهانــی اســت. این 
جدی گرفته شــدن جشنواره جهانی فیلم فجر باید 
از مسئولان آغاز شــود و سینماگران، اهالی رسانه 
و منتقــدان هم باید کمک کنند تــا گام به گام، این 
جشــنواره ارتقا پیدا کند و آبروی سینمای ایران در 
حوزه برگزاری جشــنواره بین المللی باشد. امسال 
کارهای تــازه ای به ویژه در حــوزه جذب هدفمند 
انبــوه مخاطبــان جــدی، اردوی اســتعدادیابی 
بین المللــی، ارتباط مؤثر با دانشــگاه ها و محافل 
علمی، برگزاری کارگاه های مفید و... انجام شــده 
که طبعا تفاوت معناداری را در امر برگزاری نشان 
خواهد داد. این جشــنواره -که از اول اردیبهشت 
آغاز می شــود- می توانــد اعتبار ســینمای ایران 
را در منطقــه ارتقــا دهد و کانال مطمئنی باشــد 
برای وصل شــدن ایران به بازار بین المللی فیلم و 

نزدیک شدن سینمای ما به «صنعت سینما».
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هنر

غم نامه ای 
برای عکاس جوان اصفهانی

ســیدمحمود موســوی - عکاس جوان - که بر  �
اثر ایست قلبی درگذشت، ۲۷ فروردین  در اصفهان 
تشــییع و به خاک ســپرده شــد. به گزارش ایسنا، 
در پی درگذشــت این هنرمند جــوان، هیأت مدیره 
انجمن عکاســان ایران متنی را منتشــر کرد: «حال 
بوده است که زنگ خانه به صدا درآید و تو مواجه 
شــوی با همسایه که با لبخندی دلنشین دسته گلی 
را بــه تو تقدیم کند: این گل ها برای شماســت روز 
خوبی داشــته باشــید. اما برای خودت اســتکانی 
چای ریختــه ای و منتظــری تا کمــی از داغی آن 
کاسته شــود. در همین فاصله کوتاه مسلسل وار با 
خبرهایی مواجه می شوی که به گونه های مختلف 
به تو می رســند. حیــرت زده میخکــوب حادثه ها 
می شــوی. روزگار یا هرچه نامش را بگذاریم گلی 
را پرپر و به دســت باد سپرده اســت. واژه های نه، 
خــدای من، حیف، ناگهــان، نــاکام و نابهنگام، در 
مغــز و قلب تو ردیف می شــوند. چــای یخ زده ات 
را کنار می گــذاری، صندلــی ات را برمی گردانی به 
ســمت پنجره و به آسمان خیره می شوی، بغضت 
می گیرد. ســیدمحمود موسوی به جز اینکه عکاس 
بود، بر این باور بود که عمرش را فدای کار جمعی 
کنــد و از آن طریق با هم بــودن را در کانون عکس 
اصفهان تجربــه کند و با این راهبرد امروز شــاهد 
عکاسان اصفهانی هستیم که این جوان هنرمند در 
رشدشــان مؤثر بوده است. او تنها در خاک آرمیده، 
اما آرزوهایش هنوز زنده انــد و تا ابد زنده خواهند 
بود. انجمن عکاســان ایران نبود صرفا جســمانی 
سیدمحمود موسوی را به خانواده محترم شادروان 

و جامعه عکاسی ایران تسلیت می گوید».

زیر آسمان فیروزه اي

شــرق: یک روز پــس از توقیف نمایش طنــز «لیلی 
نام تمام دختــران ایران زمین اســت»، مدیرکل اداره 
هنرهای نمایشــی، رعایت نشــدن برخــی توافقات و 
تعهدات مجوز اجرا از ســوی گــروه نمایش را دلیل 
توقف اجرای عمومی این اثر نمایشی دانست. «لیلی 
نام تمام دختران ایران زمین است» به کارگردانی امیر 
مهندســیان بیش از ۲۱ روز پیش در تماشاخانه باران 
توسط گروهی دانشجوی جوان روی صحنه رفته بود 
تا اینکه ۲۷ فروردین شورای نظارت و ارزشیابی اداره 
کل هنرهای نمایشــی اجرای آن را متوقف کرد. امیر 
مهندسیان در این باره به ایسنا گفت: «بعد از حدود ۲۰ 
شــب اجرا، روز جمعه ۲۷ فروردین بار دیگر  نمایش 
توسط دو نفر از اعضای شورای 
نظــارت بازبینــی شــد و فعلا 
اجرای آن را متوقف کرده اند». 
او با اشــاره به اجرانشــدن کار 
پیگیــری  از  جمعــه،  روز  در 
برای حل مشکل  این مســئله 
و ادامــه اجــرای نمایش خبر 
داد. اما مهدی شفیعی درباره 
توقــف اجــرای ایــن نمایش 
بــه مهــر گفــت: روال عادی 
نظارت  و  ارزشــیابی  شــورای 
برای صــدور مجوز اجرای یک 
اثــر نمایشــی این گونه اســت 
درخواســت  ســالن  وقتی  که 
اجرای یک نمایش را می دهد، 
در ابتــدا نمایش نامــه مدنظر 
خوانده  شــورا  اعضای  توسط 
می شــود و ســپس اجرا مورد 

داد:  ادامــه  وی  می گیــرد.  قــرار  بازبینــی 
بعد از بازبینی اجرا توســط اعضای شورای ارزشیابی 
و نظارت، توافقاتی بین ســالن، گروه و شــورا شــکل 
می گیرد و ســپس مجــوز اجرای عمومــی اثر صادر 
می شــود. مدیرکل هنرهای نمایشــی با بیــان اینکه 
طبق قانون و مقررات، کارشناســان شورای ارزشیابی 
و نظارت در حین اجرای یک نمایش نیز اثر را بازبینی 
می کنند و از ســالن ها می خواهند تناسب بین اجرا و 
مجوز صادرشــده رعایت شــود، اظهار کرد: معمولا 
گروه های نمایشــی تعهدات و توافقــات مجوز اجرا 
را رعایــت می کنند ولــی برخی مواقع بــا اجراهایی 
مواجه می شویم که این توافقات و تعهدات را رعایت 
نمی کنند ازایــن رو به گروه تذکر می دهیم. شــفیعی 
درباره احتمال ازســرگیری اجــرای عمومی نمایش 
«لیلی نام تمام دختران ایران زمین اســت» یادآور شد: 
ظاهرا بخشــی از توافقات و تعهدات توسط این گروه 
نمایشــی رعایت نشده و شورای ارزشــیابی و نظارت 
تذکــرات لازم را بــه گروه داده اســت. اگر اصلاحات 
انجام شود و شورای ارزشیابی و نظارت به این نتیجه 
برسد که اجرا بر مبنای توافقات و تعهدات اولیه مجوز 
اجراســت، اجرای عمومی اثر از ســر گرفته می شود. 
«لیلی نام تمام دختران ایران  زمین اســت» داســتان 
چهار ســرباز اســت که در منطقه ای جنگی هستند و 
روزی بــه دلیل وزش باد، پیراهنــی قرمزرنگ به آنجا 
می رسد. آنها وقتی که آن لباس را به دست می آورند، 
عشق و علاقه  خود را در آن می بینند و هرکدام سعی 
می کننــد که پیراهــن را صاحب شــوند؛ پیراهنی که 
تبلور تمام زنان و مادران ایرانی اســت. آنها در جریان 
به دست آوردن آن پیراهن متوجه می شوند که اگر پای 

عشق در میان باشد، صلح می تواند حاکم شود.

اجراى یک نمایش متوقف شد
شــرق: درحالی که قرار بود «مهدى هاشــمی» زنگ 
نمایش «بیوه هاى غمگین ســالار جنگ» را نواخته و 
این نمایش را افتتاح کند، به دلیل کســالت و بیمارى 
قادر به این کار نشــد و به جاى او حســین پاکدل این 
نمایــش را افتتاح کــرد. روز پنجشــنبه ۲۶ فروردین ، 
نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» به نویسندگی 
محمــد امیر یاراحمــدی و کارگردانی شــهاب الدین 
حســین پور اجرای عمومی خود را آغاز کرد و حسین 

پاکدل زنگ افتتاح اجرای عمومی این اثر را نواخت.
این هنرمند پس از تماشــاى ایــن نمایش درباره 
«آداب تئاترى» نوشت: «سنتی شایسته در تئاتر وجود 
دارد که قدمتی هم تراز عمر هنر نمایش دارد و اکنون 
جــزء آداب ضروری ایــن هنر بــوده و در همه جای 
عالم مقبول اســت. معمولا پــس از اتمام نمایش، 
تعداد انگشت شــماری از هنرمندان، میهمانان ویژه 
و شــخصیت های صاحب نام برای عــرض ارادت و 
دیدار با هنرمندانی که بــر صحنه هنرنمایی کرده اند 
به پشــت صحنه می رونــد و برای دقایقــی کوتاه با 
آنان دیــدار می کنند. این  پذیرفتنی  اســت که حضور 
تماشاگران در پشــت صحنه ممنوع است همان طور 
کــه در همه جــا حضور بازیگــران با لبــاس و گریم 
نمایش غیر از روی صحنه در منظرِ عام ممنوع است؛ 
مگر در آثــار میدانی یا خیابانی. بــرای گروه اجرائی 
یکــی از لذت بخش تریــن لحظات، رودرروشــدن با 
حس وحال دوستان، همکاران و هنرمندانی است که 
برای دیدار به پشت صحنه می روند. این عمل باعث 
دلگرمی و تشــویق گروه اجرائی می شــود و اغلب با 
تبادل نظرهای کوتاه، اتفاقات بدیعی در تداوم کار رخ 
می دهد؛ در عرف نمایــش بی اعتنایی یا عدم پایبندى 
به این آداب معنای خوبی ندارد. شــب نخست اجرا، 

پس از اتمام نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» 
در تماشاخانه ایرانشهر برای اولین بار مواجه با اتفاقی 
ناخوشــایند، خفت بار و به شدت تحقیرآمیز شدیم که 
ابــدا در باور نمی گنجد. دوســتان زحمتکش راهنما 
در تماشــاخانه حسب دســتور مدیریت مانع حضور 
تعــداد محدود هنرمنــدان حاضر به پشــت صحنه 
شــدند. این عمل باعــت توقف هنرمندان در ســالن 
انتظار شــد، بالطبع گروه اجرائی نمایش بلافاصله با 
همان لباس و گریم و هیبت اجرا به جمع پیوستند و 
از همــکاران خود بابت این اتفاق عذرخواهی کردند. 
بلبشــویی به وجود آمد و همگــی در بهت و حیرت 
به ســر می بردند. صحنه به وجودآمده در میان خیل 
انبوه تماشاگران که به شکل طبیعی تمایل به گرفتن 
عکس با هنرمندان داشــتند وضعیتی به دور از شأن 
و منزلــت تئاتر به وجود آورد. حتــی عوامل اجرائی 
تماشــاخانه نیز حالتی معذب داشــتند. گویی جمع 
هنرمنــدان یك باره عریان و بی پناه بــه میانه میدانی 
رها شــده باشند. به نظر می رســد مدیریت مجموعه 
برای ایجاد نظم، پیشــگیری از احتمال وقوع منکر یا 
هــر دلیل دیگری این تصمیم مطالعه نشــده را ابلاغ 
کرده اند. به هر دلیل که باشــد ایــن امر باعث تحقیر 
و توهین به تمامی هنرمندان تئاتر و حتی تماشاگران 
اســت. امید اســت با درایتی که در دوستان مسئول 
تماشــاخانه جلوه کــرده، جلو آن به ســرعت گرفته 
شــود تا فضای صمیمی و ســلامت تئاتــر این گونه 
مورد توهین قرار نگیــرد. این روش های غیرهنری در 
صورت تداوم باعث می شــود هنرمندان برای حفظ 
شــأن و منزلت خود به مرور از حضور در تماشاخانه 
خودداری کنند و شــک نیست مدیریت مجموعه این 

هدف را دنبال نمی کند».

حسین پاکدل «بیوه ها...» را افتتاح کرد

ســحر آزاد: حالا انگار نوبت به اهوازی ها رسیده است. 
بعد از اعتراض به واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران 
به بنیاد رودکی، اهوازی ها هم نسبت به واگذاری موزه 
هنرهای معاصر شهرشان به بخش خصوصی خواهان 

پاسخ گویی مسئولان هستند. 
هنوز شش سال از بازگشــایی موزه  هنرهای معاصر 
اهواز نگذشــته است که شهریور ســال گذشته عنوان 
شــد این موزه به بخش خصوصی واگذار شــده است. 
همایــون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
خوزســتان، به ایرنــا گفت: «صاحبان اصلــی این موزه 
دولــت و هنرمندان هســتند. این واگذاری در راســتای 
نگهــداری از فضای موزه و ارتقای آن اســت و هرکس 
و هر جریــان علاقه مند می تواند برای خارج کردن رکود 

۱۰ساله این موزه و سرمایه گذاری در آن اقدام کند».
بااین همه به صورت دقیق و شــفاف اعلام نشــد که 
شــرایط واگذاری موزه هنرهای معاصــر اهواز چگونه 
بــوده و از طریق مزایــده صورت گرفته یــا روش های 
دیگری برای انتخاب واگذاری موزه انجام شــده است؛ 
البتــه قنواتی در همــان زمان اعلام کرده بــود: «برای 
واگذاری موزه به بخــش خصوصی پیش از این آگهی 
در روزنامه ها منتشر شد و همه مسیر به دقت و قانونی 
ســپری شــد؛ واگذاری موزه تنها مدیریتی و بدون شرط 
اســت و تمام بندهای واگذاری برای ســپردن موزه به 
بخش خصوصی را لحاظ کردیم». بااین حال در هیچ یک 
از خبرهای دیگر در مورد شرایط واگذاری و جزئیات آن 
صحبت نشد و مواردی همچون شرایط مدیری که قرار 
است موزه به او واگذار شود، شرایطی که موزه در زمان 
واگذاری باید داشــته باشــد و حتی مدت زمان واگذاری 

و... همچنان نامعلوم است.
موضــوع دیگــری کــه در همــان زمــان نگرانی 
خوزستانی ها را نسبت به این واگذاری بیشتر کرده بود، 
ارجحیت مســائل اقتصــادی بر مســائل فرهنگی بود؛ 
هرچند قنواتی اظهار کــرده بود: «بخش خصوصی در 
این بحث تنها به دنبال منفعت نیست» و «شخصی که 
موزه به او واگذار شــد یک انســان فرهنگی است»؛ اما 
اهوازی هــا نگرانی خود را از این موضوع پنهان نکردند 
و رضا عدیلی پور، گرافیســت و کاریکاتوریست، به ایسنا 
گفت: «پیش از این نیز از این دســت اتفاقات داشته ایم 
اما نکته  مهم این واگــذاری که موجب ناراحتی اهالی 

هنر شده به دلیل بی خبری و عدم هماهنگی مسئولان 
با هنرمندان اســت چــون هیچ گونه نظرســنجی ای از 
هنرمندان نشده است. یکی از هنرمندان خوزستانی که 
پیگیــر این ماجرا بود، پیشــنهاد داد که به عنوان بخش 
خصوصی موزه را بگیرد. با توجه به چنین گزینه ای و با 
توجه به اینکه او خودش از اهالی هنر است و با توجه 
به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز 
در جریان بوده، چرا باید به چنین شــخصی بی توجهی 
و یک شــخص غیرهنری انتخاب شود؟» مریم حسینی، 
هنرمند خوزستانی و مدیر گالری اهواز، از دیگر افرادی 
بود که نگران وضعیــت واگذاری بود: «موزه هم اکنون 
در حال واگذاری به بخش خصوصی است اما شخصی 
که قرار اســت موزه را تحویل بگیرد هیچ گونه ســابقه 
هنری ای ندارد و صرفا پیمانکار است. متأسفانه در این 

زمینه با هنرمندان رایزنی صورت نگرفت».
اعتراض نسبت به  خصوصی سازی

بــا وجودی که هنرمندان خوزســتانی در شــهریور 
سال گذشــته نیز انتقاد خود را نسبت به واگذاری موزه 
هنرهای معاصر اهــواز و نحوه مدیریت این مکان ابراز 
کرده بودند اما با گذشت شــش ماه از این جریان و یک 
هفته پس از اعتراض تهرانی ها نسبت به واگذاری موزه 
هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی، خوزســتانی ها 
هم در حمایت از موزه شهرشــان قرار گذاشتند تا شنبه، 

۲۸ فروردین ساعت ۱۷ روبه روی موزه گردهم بیایند. در 
شبکه های مجازی هم پیامی با عنوان «من هم می آیم» 

در حمایت از این اعتراض منتشر شده است. 
رضا دیلمی، از فعــالان حوزه فرهنگ در اهواز، روز 
گذشته درباره دلیل این اقدام به ایسنا گفت: «ما مخالف 
حضور بخــش خصوصی نیســتیم. بخش خصوصی 
ســرمایه گذاری کند و ســودش را ببرد، اما قرار نیست 
مدیر یک رستوران، مدیریت موزه هنرهای معاصر اهواز 
را هم برعهده داشته باشد. ما چند جلسه با کارشناسان 
و مدیرکل ارشــاد داشتیم که در این جلسات قرار شد با 
حضور انجمن هنرهای تجسمی اهواز، شورایی تشکیل 
شــود تا به صورت راهبــردی نوع فعالیت هــای موزه 
توســط این شورا پیش بینی شود که متأسفانه این اتفاق 
نیفتاد و هرچه گذشــت، اوضاع بدتر شد. موزه اکنون از 
حالت و شکل وشمایل موزه ای خود خارج شده است».
البته قنواتی، مدیر ارشــاد خوزستان، نظر دیگری در 
این مورد دارد: «تیمــی که اکنون در موزه حضور دارند 
علاقه مند و تحصیل کــرده در فضای فرهنگی - هنری 
هســتند. مخالفــان این بحــث تعــدادی از هنرمندان 
هســتند که با آنها صحبت هم شــده اســت. مواردی 
که آنها مطرح کرده اند، مواردی نیســت که آســیبی به 
جامعه فرهنگی - هنری بزند. به نظر می رســد بخشی 
از اعتراض هــای هنرمنــدان غیرواقعی اســت و آنچه 

مطــرح می کنند اصلا امکان ندارد. آنچه صورت گرفته 
براســاس تفاهم نامه بوده و جنــس فعالیت های موزه 
به هیچ عنوان غیرموزه ای نیســت، بلکــه تمام اتفاقات 
فرهنگی - هنری با نظارت کامل وزارت ارشــاد صورت 
می گیرد. مــا علاقه مند هســتیم بخــش خصوصی و 
نیروهای علاقه مند بــه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر 

بتوانند در این عرصه حضور پیدا کنند».
خصوصی سازی موزه ها

موضــوع خصوصی ســازی موزه هــای هنــری یــا 
ســپردن آنها به یــک نهاد عمومــی و غیردولتی مانند 
بنیــاد رودکی، مخالفان و موافقان خــود را دارد. پرویز 
تناولی، مجسمه ســاز شناخته شــده ایرانی که موزه ها 
و نمایشــگاه های زیادی را در کشــورهای مختلف دنیا 
دیده اســت، در مورد خصوصی سازی موزه ها در ایران 
به «شــرق» گفت: «این کار باید از پایه درســت شــود. 
در بســیاری از کشــورهای خارجی موزه هــا به بخش 
خصوصی ســپرده می شــوند؛ مثلا در آمریــکا و برخی 
از کشــورهای اروپایی بیشــتر موزه ها از ســوی بخش 
خصوصی اداره می شــوند اما در فرانسه موزه ها دولتی 
یا در انگلستان تنها ۱۰ درصد موزه ها غیردولتی هستند. 
قوانین مالیاتی هم طوری تنظیم شده که مردم، تجار و 
صاحبان صنایع برای حمایت از موزه ها تشویق شوند تا 
بخش خصوصی به فکر منافع خودش نباشد و این کار 

باعث افت کیفیت هنر نشود و از ارزش موزه نکاهد».
او ادامه داد: «در ایران هنوز چنین شــرایطی فراهم 
نشده اســت. باید قوانین درســتی در این زمینه تنظیم 
شــود و تا زمانی که ایــن قوانین و جزئیات مشــخص 
نشود، خصوصی ســازی موزه هایی مانند موزه هنرهای 
معاصر تهران یا اهواز خطرناک است چون این موزه ها 
گنجینه هایــی دارند کــه در صورت خصوصی ســازی، 
سرنوشــت آنها مشــخص نمی شــود و این گنجینه ها 
متعلق به مردم هستند. در نتیجه من با خصوصی سازی 
این موزه ها موافق نیستم». از سوی دیگر بهرام دبیری، 
نقاش ایرانی، هم با خصوصی ســازی موزه هایی مانند 
مــوزه هنرهای معاصر اهواز مخالف اســت و می گوید 
نتیجه چنین کاری سودجویی بخش خصوصی و افول 
ارزش مکانی موزه اســت. او معتقد اســت دولت باید 
بــرای چنین موزه هایــی هزینه کنــد و علاوه بر بودجه 

مشخص، درآمد موزه ها را به خودشان بدهد. 

واکنش تناولی و دبیری به واگذاری موزه

خصوصی سازی خطرناک است

فرح اصولی، نقاشی که یکی از هنرجویان هنرستان 
دختران در پیچ شــمیران تهران بوده، نســبت به خبر 
حذف رشــته نقاشی از هنرســتان های فنی و حرفه ای 
انتقاد و عنوان کرد که نه تنها نقاشــان، بلکه بسیاری از 
طراحان گرافیک و مجسمه سازان شناخته شده ایرانی 

در این هنرستان ها تحصیل کرده اند. 
  

برای بســیاری از رویدادها و مکان ها در سطح دنیا 
به دلیــل قدمت و ســابقه ای که دارنــد، ارزش قائل 
هســتند؛ به عنوان مثال بیِنال ونیز یک شــبه به شهرت 
نرسیده است یا موزه لوور اعتبار خود را در سالیان دراز 
کسب کرده اســت، حتی یک شیرینی فروشی به دلیل 
ســابقه طولانی که دارد، شــهرت زیادی پیدا می کند. 
تاریخ روی این مکان ها و رویدادها اثر گذاشــته است و 
درباره این مکان ها یا اتفاق ها می توان نوشت یا تحلیل 
کرد؛ چراکه باعث رشــد افراد نخبه یک کشــور شده و 
اکنــون به جایگاه مهمی تبدیل شــده اند؛ اما آنچه در 
ایران شاهد آن هستیم، این اســت که چنین رویدادها 
یا مکان هایی اهمیت پیدا نمی کنــد. معمولا در ایران 
روال بر این بوده اســت که وقتی چیزی نتیجه درست 
و موفقــی می دهد، حتما آن را عــوض می کنند؛ مثلا 

یکی از نمونه هایی که هنوز هم باعث تأسف من است، 
دانشگاه تکمیلی علوم پایه زنجان به مدیریت پرفسور 
ثبوتی بود که بســیاری از دانشــجویان آن توانســتند 
مقاله هایشــان را در کنفرانس هــای جهانی ارائه کنند 
و در کل این دانشــگاه نتایج موفقــی در زمینه علمی 
داشــت که همه از حاصل آن راضی بودند؛ بااین حال 
چند ســال آقای ثبوتی را از مدیریت دانشگاه برداشتند 
و شــخص دیگری جایگزین او شــد. درباره هنرســتان 
هنرهای زیبا مخصوصا هنرســتان دختــران که خود 
من فارغ التحصیل آن هســتم، بایــد بگویم این مکان 
۶۲ ســال قبل تأسیس شد و تا  به  حال بخش بزرگی از 
نقاشان، مجسمه ســازان و گرافیست ها در آن تحصیل 
کرده اند و وقتی به حاصل هنرجویان آن نگاه می کنیم، 
شاهد هنرمندانی هســتیم که اکنون نقش مهمی در 
جریان هنری کشور داشــته اند و همین نشان می دهد 
این هنرســتان ها خوب جواب داده اند. دوره تحصیلی 

هنرســتان ها در ابتدا سه سال و بعد چهارساله بوده و 
اگر کسی به دانشــکده هم نمی رفت، دوران هنرستان 
برای نقاش شــدن او کافــی بود. در این هنرســتان ها 
نقاشــان بزرگی درس خواندند و اســتادان حرفه ای و 
باتجربــه ای درس دادند؛ حتی باوجود اینکه تغییراتی 
در دروس هنرستان ها انجام شد و لزومی هم نداشت 
-مثل افزوده شــدن دروس نظری و کمترشدن ساعت 
عملی- امــا نتایج ایــن هنرســتان ها همچنان خوب 
است. من کارهای نســل جوانش را هم دنبال کرده ام 
و می بینیم نســل جدیدی هم که از این هنرســتان ها 

فارغ التحصیل شده اند، آثار خوب و مقبولی دارند. 
با توجه به این موضــوع، نمی دانم انگیزه آنها که 
خواهان حذف رشــته نقاشی شده اند، چه بوده است. 
نقاشی رشــته مادر است و اصلا هنرستان ها با نقاشی 
مطرح شده اند. اگر انگیزه حذف این رشته، مسائل مالی 
است، دولت می تواند روی دو هنرستان هنرهای زیبای 

دختران و پســران تمرکز کند تا آنها که دوســت دارند 
در رشــته نقاشــی تحصیل کنند، به این دو هنرستان 

برونــد. چرا عادت داریــم هر چیزی را 
که نتیجــه می دهد، بی مــورد برهم 
بزنیم؟ بهتر اســت روی چیزهایی که 

آزمایش  داده اند،  درســتی  نتیجه 
محــل  هنرســتان ها  نکنیــم. 

خوبی برای یادگیری و نقاشی 
بودنــد و حذف این رشــته از 
هنرستان ها برای افرادی مثل 

من که فارغ التحصل آن هستند، 
دردناک است. برای دیگران هم 
اقدام عجیبی است. دولت در 
هرکجای دنیا آرمان هایی دارد 
و بابــت آن هزینــه می کند. 
همــه مــا می دانیــم هنر در 
و  یــک جامعه  ســالم کردن 
اســت.  مؤثر  محیــط خیلی 
دولت باید متوجه این جریان 
مانند  از مکان هایی  و  باشــد 

هنرستان ها حمایت کند. 

انتقاد فرح اصولی به حذف نقاشی از هنرستان ها
نگاهی به فیلم «ابد و یک روز»عادت داریم همه چیز را برهم بزنیم

همخوانی نداشتن کلیشه های رایج

 فیلم «ابد و یک روز» با نشانه شناســی تصویری  �
شبه نئورئالیســتی در نمایش محیط هــای فقرزده و 
طبقات ظاهرا فرودســت و اعتیــادزده جامعه و در 
ادامه سایر آثار ساخته شده در سال های اخیر سینمای 
ایران، فیلمی اســت که با اســتفاده از کلیشــه های 
رایج امروز ســینمای ایران در روایت و قصه پردازی، 
به خصــوص ســینمای اصغر فرهــادی و عبدالرضا 
کاهانــی و پرداختن به فضاهای پایین شــهر که فقر 
و اعتیاد و دست به دست شــدن مــواد مخدر قاعدتا 
در آن متداول اســت، به نمایش موقعیت فلاکت بار 
یک خانواده پایین شهری می پردازد که هرچند اغلب 
مــدت زمان فیلم درحــال متلک گویی و نیش زدن و 
دعوا با یکدیگر هســتند، اما در لحظاتی بسیار کوتاه 
و گذرا به دفاع از یکدیگر هم می پردازند؛ فیلمی که 
به مدد بازیگری و خوشمزه بازی های بازیگران مانند 
بســیاری دیگر از فیلم های امروز این سینما، فیلمی 
قابل تحمــل و جذاب به نظر می آیــد. البته به عنوان 
فیلم اول، کارگردان از پس موقعیت ها، پیوســتگی و 
تداوم حسی ماجرا به خوبی برآمده، هرچند تماشای 
ماجــرای چند آدم که مدام در این فضای محدود که 
به جز چند صحنه آرام یا در حال شادی گذرا، یک سره 
در حــال گفت وگو و دادوفریاد و کتک کاری هســتند، 
مدت حدود یک ساعت ونیم، گاهی هم خسته کننده و 

یکنواخت به نظر می رسد. 
 مشــکل عمده فیلم در نگاه اول عدم همخوانی 
اســتفاده از این کلیشه های رایج است. به گونه ای که 
نوع صحبت کردن و فضای ارتباطی خواهر و برادران 
در فیلم به شــکل قابل توجهی با سطح، نوع و محل 
زندگی این افراد همخوانی ندارد. با نگاهی به محل 
زندگی و شغل و ســطح فرهنگی محیط زندگی این 
افراد، انتظار نداریم که لحن گفت وگوی شخصیت های 
فیلــم در این محیــط منزجر کننده و فقرزده، شــبیه 
لحــن گفتار شــخصیت های طبقه متوســطی مانند 
«جدایی نادر از ســیمین» یا «درباره الی» باشــد اما 
شاید بتوان گفت در فیلم، دیالوگ گفتن های بی وقفه 
طبقه متوســطی شــخصیت های اصغر فرهادی، در 
محیــط اجتماعی فقرزده پایین شــهری مانند محیط 
فیلم های کاهانی به طور نامأنوســی در یک  جا باهم 
جمع شــده اند. مگر اینکه بپذیریم فیلم ســعی دارد 
تا شــخصیت هایی با این لحن گفتار طبقه متوسطی 
را تعمدا در وضعیــت اقتصادی و اجتماعی فقرزده 
و اعتیادزده و غیرمتجانس قرار دهد که نشان دهنده 
تنزل جایگاه اجتماعی و اقتصادی ایشــان باشــد که 
در غیــر این صورت این عدم تجانــس قدری عجیب 
و دور از ذهــن بــه نظر می رســد! فیلــم «ابد و یک 
روز» از یــک فیلم ســاز جوان و فیلم اولــی، به دلیل 
استفاده مؤثر و نســبتا ماهرانه از همین کلیشه های 
رایج در ســینمای امروز ایران، یعنــی گفت وگوهای 
مداوم در یــک محیط تئاتری محــدود مانند خانه و 
دیالوگ گویی هــا و دادوفریادهای بی امــان بازیگران 
در همین محیط محدود، قابل تحســین و از لحظات 
بســیار تأثیرگذاری برخــوردار اســت. مانند لحظات 
دعــوا و افشــاگری دو برادر در خانه قبل از رســیدن 
خواستگارهای افغانســتانی -تایبادی-، به خصوص 
لحظــات رقت انگیــز و دردنــاک حــرف زدن نویــد 
محمدزاده درباره حقه بازی های برادرش که به واقع 
دل بیننــده را کباب می کند!... و همچنین اســتفاده 
آگاهانــه یا غیرتعمدی از یک فرضیه روان شــناختی 
در نــوع رابطــه خواهران و برادران باهم که نشــان 
می دهــد در خانواده های پرفرزنــد، معمولا هرکدام 
از فرزندان بنا به فراخور ذهنی و روانی شــان، لاجرم 
نقش هــای متفــاوت از لــوده و دلقک تــا قربانی و 
ستمکش خانواده را ایفا می کنند که این تقسیم بندی 
به خصوص در میان شــخصیت های زن و خواهران 
فیلــم به وضوح به چشــم می خــورد... .  اما بعد از 
تماشــای فیلم باوجود تأثیرگــذاری لحظات دردناک 
و گاهی هــم بامزه فیلم و بازی خــوب بازیگران که 
بیشتر زمان فیلم در حال دادوبیداد و حرکات عصبی 
هســتند، در نهایت باز به همان مشکل اصلی فقدان 
«جهان بینــی» در لایــه اولیه و اصلی این ســینمای 
خودمانــی برمی خوریــم. به صورتی که بــا نگاه به 
داســتان اصلی و لایه بیرونی فیلم، دقیقا نمی توان 
تشخیص داد که بعد از تماشای این روایت داستان گو 
و نمونه های مشابه، باید دقیقا به کدام عنصر فکری 

و زاینده و پیشرو بیندیشیم؟ 
گذشــته از این بخــش احتمالا هشــداردهنده یا 
خبرنگارانه درباره وضعیت زندگی این افراد، شــاید 
هم بتوانیم به تعابیر فرامتنی و سیاســی از داســتان 
این خانواده آشــفته و بدون سرپرست و مقایسه آن 
با مفهوم ســرزمین و ساکنان آن و بازی های سیاسی 
و جنگ قدرت در یک کشور روی بیاوریم که البته در 
بسیاری از فیلم های دیگر سینمای ایران و جهان قبلا 
هم به شکل های مشــابه به آن پرداخته شده است. 
به عنوان مثال دعوا و افشاگری شخصیت ها در شکل 
نمایندگانی از جناح های چپ و راســت، مخصوصا 
دعواهای بی پایان دو برادر و افشاگری نمادین شان  از 
اعمال یکدیگر، مانند رقابت و دعوای رقبای سیاسی 
در کشــور و حتی رویکردی که نسبت به خارجی ها و 
اصطلاحا بیگانگان دارند، بحث در مورد این فیلم را 
حتی می تواند وارد حیطه هــا و تعابیر فرامتنی کند. 
به این شــکل که احیانا فیلم قرار است براساس این 
تعبیر فرامتنی، تصویری کلــی و نمادین از وضعیت 
فعلی سیاســی و اجتماعی در کشــور را در لایه های 

زیرین اثر به ذهن متبادر کند. 
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